
رحم کن بر جانِ خود پرهیز کن از تیرِ ما
ای ترامپِ کله شق کمتر بگو لاطائلات

ساقی بیار آن جام می، مطرب بزن آن ساز را
چون له شد اسرائیل در جنگی که خود آغاز کرد

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
در زیر بمب و موشک، صهیون بپوش پوشک

ز فریبِ او بیندیش و غلط مکن، نگارا
نزند دوباره موشک وسط مذاکراتت! 

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر
تا زمانی که صدای خوش فتاح آمد

خورده ام تیر فلک  باده بده تا سرمست
پای میزی ننشینم که بوَُد رویش بمب

جنگِ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
با خَرِ حاویِ سادیسم چرا گپ بزنیم؟!
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وهای دراز آرز
موقعیت: زمین شنی پارکی در مرکز شهر تهران

نظرم  به  خب  اینترنشنال:  اسرائیل  خبرنگار 
همینجا گزارش رو بگیریم. بریم؟ آماده؟ برو. 

به  اسرائیل  وعده  می بینید  که  »همون طور 
جز  چیزی  ایران  از  و  شده  محقق  کامل  طور 

خرابه هایی...«
+ آقا میشه بری کنار؟ می خوایم تور والیبال مون 

رو وصل کنیم. 
- ای بابا! اینجا مگه جای والیبال بازی کردنه؟ 

آخه  بده؟  هم  والیبال  برای  مگه  مگه؟  چطور   +
گیر  توپمون  کردیم،  بازی  بدمینتون  پیش  هفته 

می کرد تو شن. 
- ای بابا. قطعش کن، بریم یه جای دیگه. 

موقعیت: یکی از اماکن تجاری که مورد بمباران 
رژیم قرار گرفته

خبرنگار: آخ جون! خودشه! اینجا بهترین جاست. 
برو که رفتیم. 

در  که  هست  اتفاقی  از  کوچکی  نمونه  »اینجا 
ایران افتاده و ایران رو به تلی از خاک و خاکستر 

تبدیل...« 
+ آخیش. خداروشکر.

که  ایرانی هایی  از  تعدادی  میاد  نظر  به  خب   -
ابراز  اسرائیل  از حملات  دارن  موندن،  زنده  هنوز 
خوشحالی می کنن. سلام از حس تون برامون بگید.
+ ها؟ چی میگی داداش؟ ببین، یه لحظه همینجا 

وایسا، تکون نخور.
- چرا؟ 

+ دارم وسیله میارم. وایسا تا جاپارک رو نگیرن. 
کامیون اینجا وایسه وسایل رو خالی کنه.  

- وسیله چی میارید؟ 
دیگه.  کارمون  سر  برگردیم  باید  بالاخره  خب   +
حالا درسته اون رژیم حرومزاده یه غلطی کرده، 
می کنیم.  زندگی  اینجا  داریم  هنوز  ما  ولی 

نمی تونیم بریم گدایی که... 
- خب بینندگان عزیز، فکر می کنم ایشون در اثر 

موج حملات اسرائیل یه مقدار از نظر عقلی... 
از  شماها  اصلا  ببینم  مرتیکه.  خودتی  دیوونه   +

کدوم شبکه اید؟ 
- خب بینندگان عزیز همونطور که شاهد هستید 

آژیر خطر به صدا دراومد و ما باید فرار کنیم. 
+ وایسا ببینم اسرائیلی بدبخت. 

موقعیت: بیابان لوت
خبرنگار: خب دیگه اینجا گزارش رو بگیریم تموم 
بینندگان عزیز!  شه خسته شدم. ]صدای سرفه[ 
ببینید که چطور با بمباران اسرائیل یک محله در 
ایران به طور کلی نابود شده. اینجا محل زندگی 
بمباران های  قدرت  بوده.  ایران  رژیم  مسؤولان 

اسرائیل رو ببینید که... 
+آقا، میشه یه کم برید اون ورتر؟ 

وصل  والیبال  تور  می خوای  چیه؟  باز  بابا...  -ای 
کنی؟ 

+نه بابا. ما تو جنگ ۱۲ روزه یه بار اومدیم اینجا 
آب  اومدم  کاشتم.  هلو  هسته  تا  چند  پیک نیک 

بدم بهشون. 
- تو بیابون؟ 

گفتیم  دخترم  با  نیاد؟  در  که  معلوم  کجا  از   +
امتحان کنیم ببینیم چی میشه. 

× سلام شما باید تشریف بیارید همراه ما.
- بله؟ شما؟ 

× یکی از هموطنان با ۱۱۳، ۱۱۴ یا ۱۱۶ تماس 
گرفتن و گزارش رفتار مشکوک شما رو دادن. 

- جان؟ شما مگه هنوز هستید؟ ای بابا... پس این 
اسرائیل کجا رو زده؟

× بیا تا بهت بگم هنوز هستیم یا نه. 
فرد  یه  منم  اتفاقا  گرفتید.  اشتباه  قربان،  نه   -

مشکوک دیدم، الان اینجا بود. 
× کجا؟ 

- ایناهاش! عه، فیلمبردارم کو؟ داره فرار می کنه. 
کجا رفتی نامرد؟ 

خوب  ولی  می گیریم.  اونم  نباش!  نگران   ×
می دوئه ها! 

آمادگی  کلاس های  توی  همیشه  اون  بابا.  آره   -
فرار نمره الف می شد.

گمشده
تعدادی از دانشمندان موسسه تحقیقاتی وایزمن خاکستر 

شده...نه یعنی گمشده اند.
به  و  هستند  حساس  روحیه ای  دارای  دانشمندان  این 
تل آویو  در  گسترده  خرابی های  و  ایرانی  موشک های 

حساسیت دارند.
بسیار جان دوست بوده و اگر از آنها می پرسیدید علم بهتر 

است یا ثروت؟ می گفتند جان.
تقاضا می کنیم هر کسی آنها را در هر کشوری مشاهده 
ما  به  آزاد  آب های  مسیر  از  و  کشتی  طریق  از  نمود 

برگرداند و مژدگانی دریافت کند.

خرابه های سازمان تحقیقاتی وایزمن

آمنه آل اسحاقسعدی /

به تعدادی فیلم بدون منفی دوازده و 
مثبت چهارده جهت دیدن با خانواده 

نیازمندیم.

چند عدد دکمه  مانتو
کم کارکرد

کنده شده به وسیله بهترین بشکاف ها
به علت تغییر مد روز به فروش می رسد.

درخواست نیروی کار
فتوشاپ کار قوی

جهت فتوشاپ خرابی های ساختمان
در حد کوبیدن و از نو ساختن
وزارت راه و ساختمان تل آویو

فروشی
یک گونی پاسپورت اسرائیلی

معاوضه با جلیقه نجات یا
11 سانتی متر زمین در قبرس

میخائیل و برادران

نیازمندی ها

نباشید ینج«  »کر لطفا 
به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان

سلام مامان ها و باباهای عزیزی که هنوز فکر می کنید »لول« اسم یک 
مدل آب نبات چوبی است!

بیایید کمی با هم روراست باشیم؛ اگر هنوز فکر می کنید »کرینج« 
اسم یکی از بچه های فامیل شوهر است یا »ساس« همان جانوری ست 

که شب ها نیش می زند، سخت در اشتباهید!
امروز که روز ادبیات کودک و نوجوان است، وقت آن رسیده که مثل 
قهرمانان فیلم های علمی-  تخیلی، شیرجه بزنید در دنیای کلمات 
بی سروته این موجودات بامزه، تا دست کم وقتی وسط شام می گویند: 
»بابا تو دیگه چرا اینقد کرینجی؟« بیخود نترسید که نکند ریخت تان 

ترسناک شده! شما فقط دارید حرکت زشتی می کنید. 
خب، بگذارید از پایه شروع کنیم. بچه های امروز مثل پدربزرگ های 
دیروز که کلمات قلمبه سلمبه استفاده می کردند، کلماتی دارند که 
ترجمه شان از زبان هندی هم سخت تر است. مثلاً وقتی نوجوان تان 

می گوید: »وای چقدر این لباس اوپی هست!«
معنایش این نیست که لباس تان سوراخ است و »او پی« یعنی »او 
پیراهن«! خیر. »اوپی« یعنی »خیلی خفن«؛ یعنی لباس به قدری 

خوب هست که انگار سوپرمن دوخته است.
یا مثلًا اگر شنیدید که می گویند: »فلانی خیلی ساسه.« لطفاً سراغ 
قرص ضد حساسیت نروید! »ساس« یعنی مشکوک. یعنی طرف دارد 
فضولی می کند یا چیزی را لو می دهد. پس اگر بچه ها گفتند: »بابا 

ساسه« یعنی دارد می فهمد، فرار کنید!
و  راه می رود  خانه  توی  دارد  فرزندتان  دیدید  اگر  دیگر:  یک چیز 
نگیرید،  تماس  اورژانس  با  ترکیدم!«  لول…  »لول…  می گوید: 
»ترکیدم«  و  »خنده دار«  یعنی  »لول«  نمی شود!  منفجر  فرزندتان 

یعنی دارد از خنده می میرد، نه از آپاندیس!
حالا بپردازیم به رفتاری حرفه ای تر. اگر بچه تان آمد و گفت: »مامان 

بیا با هم یه ریل بگیریم.« نگویید: »ریل؟ ریل قطاره؟«
نه عزیز دل! ریل یعنی ویدئوی کوتاه اینستاگرامی که قرار است رویش 
کلی موزیک خارجی بگذارند و با چشم غره و فیگور منتشر کنند. البته 
حواس تان باشد که آنها کاری ندارند که در پشت صحنه ویدئو بابا هنوز 

پیژامه تنش است!
و در پایان توصیه جدی من این است:

این ادبیات را یاد بگیرید. چون اگر بلد نباشید و بخواهید با همان 
»قربونت برم عزیزم« سر کنید، فردا در گروه دوستان شان می نویسند: 
»مامانم خیلی کرینجه!« و شما حتی نمی دانید که دارد آبروی تان 

می رود و دارید خز بازی درمی آورید!

افتخار دور 
رها شد یکی تیر از تیربار

و چرخی زد و رفت با افتخار
هدف کرد و با سرعت نور زد
درآورد از قوم صهیون دمار

چنان زد که اوضاع شان شد سگی!
سگی که همیشه جری بود و هار

برای نجات از دل منجلاب
به ناگاه شد ملتمس، پاچه خوار!

که حاجی بیا و ترحم نما
و آتش بسی ده به این وضع زار

به قرآن پشیمانم از کرده ام
!WAR به NO !غلط کردم آقا! غلط

چنین پاسخ آمد ز ایران زمین
به صوتی جلی و پر از اقتدار:

نه اینجاست جولانگهت ای مگس 
که در لحظه خواهی شد اینجا شکار

برای تو پیچیده ام نسخه ای
که دیگر نباشی چنین در فشار

بخور صبح و شب تندر و قدر و رعد 
و سجیل و فاتح به وقت ناهار
میان وعده زلزال و خیبرشکن
و عصرانه هم موشک ذوالفقار
نوشتیم با رد موشک چنین

بماند برای همه یادگار:
زدی ضربتی، ضربتی نوش کن
و بعدش بدو گم شو زود الفرار!

یک قواره روتختی جویده شده توسط موریانه 
مزایده  به  لباس  طراحان  گرفتن  الهام  جهت 

گذاشته می شود.

کتاب کودک خریداریم.
کودک درون

رنگ آمیزی نباشه

یبانه مو باران هایت   تکرار غر
چگونه گذشت بنیامین؟!

گزارش محرمانه از حملات ایران به اسرائیل 
از تیم بررسی خسارات جنگی
به نخست وزیر اعظم، عزیزدل،
 فدایت بشوم، بنیامین نتانیاهو

موشکی  عملیات های  از  آمده  عمل  به  بررسی های  در 
 ۴۰ به  موشک   ۴۰۰ دست کم  که  شد  مشخص  ایران 
نقطه اصابت کرده است. البته این در صورتی است که 
چشم پوشی  آهنین  گنبد  سامانه  خودزنی های  از  شما 
کنید! آن طور که گذشت و دیدید، تل آویو و حیفا شاهد 
تعطیل  فرودگاه ها  بودند.  ویرانی گسترده  و  آتش سوزی 
شدند، آژیرها مکرراً به صدا درآمدند و چیزی که بیشتر از 
دود و آتش مردم شریف و خونخوار ما را اذیت کرد، این 
بود که دانستند ایران فقط حرف نمی زند، بلکه بلد است 
دقیق بزند؛ آن هم با لبخند. در ادامه گزارشی از عملکرد 
تقدیم حضور مبارک شما  ایرانی  توانایی موشک های  و 
می گردد. باشد که سوتی های مان را زیرسبیلی رد کنید. 

البته سبیل که ندارید، ولی خب.
فاتح

موشک فاتح، معروف به »مرغ افسانه ای هایپرسونیک«، با 
سرعتی نزدیک به ۱۵ ماخ چنان می تازد که سامانه های 
و  کنند  نگاه  رادار  به  می کنند  فرصت  فقط  ما  پدافند 
بگویند: »چی شد؟!« البته از حق نگذریم، چندتایش را 
هم گرفتیم. گرفتنش هم خداوکیلی کار آسانی نبود. آخر 
انگار  می خورد،  هم  پیچ وتاب  بلکه  می دود،  نه تنها  فاتح 
می خواهد با گنبد آهنین ما قایم موشک بازی کند! البته 
در این قضیه شما هم کم مقصر نیستید ها. آخر کسی 
اسم این جغله را می گذارد گنبد آهنین؟! مسخره عالم 
و آدم شدیم. همان آبکش آهنین که رسانه های فارسی 

زبان می گویند از سرش هم زیاد است!
قدر

را  فلفل  فارسی زبانان،  قول  به  نکنید؛  نگاه  اسمش  به 
می بینید  بخورید  وقتی  چون  است،  ریز  که  نبینید 
حسابی تیز است! موشک قدر از همان هایی است که با 
برد بالای ۱۶۰۰ کیلومتر، درست به هدف می زند. نصف 
ایشان است.  ساختمان های آوار شده حاصل هنرمندی 
در عملیات های اخیر، چند مقر نظامی و فرماندهی ارتش 
ما در حیفا با حضور ایشان، منهدم و سربازان دچار ضربه 
مغزی ملایم شدند. برای این موشک فرقی نمی کند ما 
چی هستیم و کجا هستیم، او ما را پیدا و منفجر خواهد 

کرد!

عنوان: ماجراهای   میز
از: وزارت امور خارجستان

به: اداره  ریاست جمهورستان
باسلام بدین  وسیله تقاضا می شود جهت تهیه  تعدادی میز، اعم 
از یوشکل، گرد و بیضی به غیر از مستطیل و مربع برای این 
وزارتخانه اقدام لازم را مبذول دارید. لازم به ذکر است میزهای 

مربوطه مجهز به میوه و آبش باشد.
امضا: سرمربی تیم مذاکرات به جز ظریف و باریک

از: اداره  ریاست جمهورستان
به:وزارت امور خارجستان

با توجه به سوابق آن وزارت مکشوفه و نیز سابقه  طولانی شما 
در استفاده  نابجا از میز اعلام می دارد این اداره با وجود ناناعتی 
از دست شما، یک میز دیگر ارسال می کند. بیشتر مراقب میزها 

باشید باشد که رستگار شوید.
امضا: ریاست خشمناک

از: وزارت امور خارجستان
به: اداره  ریاست جمهورستان

با عرض سلام
یک فقره بمب به فرق میز مربوطه اصابت نموده و آن را از وسط 
دوتا نموده است. در حال حاضر پای مذاکرات لنگ است، لطفا 

در صورت امکان میز دیگری ارسال کنید.
امضا: سرتیم غمگین مذاکرات 
از: اداره  ریاست جمهورستان

به: وزارت امور خارجستان
بدین وسیله مراتب نگرانی خود را از شکستن میز ابراز داشته و 
اعلام می داریم زین پس اگر مواظب وسایل خود نباشید پرونده  
شما را زیر بغل تان گذاشته و شما را از وزارتخانه بیرون خواهیم 

انداخت. 
ضمنا به پیوست تعدادی میخ جهت تعمیر میز ارسال می گردد 

تا چشم تان کور تعمیرش نموده و به جای مذاکره میخ بکوبید.
امضا: ریاست ناناعت

322

سوده پاکاری

گزینه های زیر میزگزینه های زیر میز
معنای دقیق  برد - برد

نوع پذیرایی مطابق میل 

مذاکره کننده

برجام: پس زخم هایم چه 
می شود؟

بخوریم بعدش زرنگی زرنگی زرنگی1۸0 اقتصاددان ایرانی: این گول رو هم 

منوی آمریکایی

کاملا توافقی!

برجام: من هنوز خوب نشدم!

آمدن تان با خودتان، رفتن تان با ما

اینترنشنال: اثری از اجبار و خشونت دیده 

نمی شود

بی بی سی: آمریکا روحیه ای حساس دارد

هیس! مذاکره کننده ها فریاد 
نمی زنند

ص: ما با گزینه های 
هاآرت

زیرمیز موافق تریم

هانیه سادات حسینی زاده

همیشه پای  زن در میان است
با شروع انقلاب اسلامی ایران، بوی سوزشی از مستکبران عالم بلند 

شده بود که نگو و نپرس! 
به همین دلیل تصمیم گرفتند انقلاب را ساقط کنند. آنها در آذر ۵۹ 
کودتایی برنامه ریزی کردند که پای آمریکا در وسط آن قرار داشت.

سران کودتا برای شروع کار فسفر سوزاندند و گفتند: »باید یک 
پایگاه نظامی در نظر بگیریم که هم هواپیما داشته باشد، هم به 
تهران نزدیک باشد، هم رفقای مان آنجا باشند تا گول شان بزنیم. 

کجا؟ پایگاه هوایی نوژه همدان.«
سران کودتا با ارتش بعث عراق هماهنگ کرده بودند که در روز 
۱۹ تیر در ساعتی مقرر وارد حریم هوایی کشور شوند تا آژیر قرمز 

پایگاه به صدا دربیاید و این شد رمز شروع کودتا.
پس از خوردن زنگ، هواپیماها به اسم حفاظت از مرز کشور بلند 
می شوند ولی به سمت تهران حرکت می کنند! »همان به چپ نگاه 

کردن و به راست شوت کردن خودمان در فوتبال.«
سه روز مانده به موعد کودتا، یکی از خلبانان بعد از جلسه توجیهی، 
مغزش را بیدار کرد و تازه فهمید چی به چی است. خلبان مذکور به 
خانه آمد و قضیه را برای مادرش تعریف کرد و چون همیشه پای 
یک زن شیردل در میان است؛ مادرش گفت: »شیر مادر و نان پدر 

حرومت اگر که این کار رو بکنی«.
خلبان بعد از حرف مادر مصمم تر شد که کار را انجام ندهد و به 
دیدار آیت الله خامنه ای رفت و کل داستان را گذاشت کف دست 

ایشان.

فرزانه فولادی

ثمین سلیمانی نژاد

اده
ل ز

اعی
سم

ن ا
زنی

: نا
 از

تور
یکا

کار

ه پناهی
فرشت

از طرف دیگر یکی از درجه داران تیپ ۲۳ نوژه هم 
که وظیفه شان تصرف پایگاه بود بعد از دودوتا، چهارتا 
کردن دید از این کودتا آب و نانی برای ایران در نمی آید. 

پس به کمیته مراجعه کرد و همه چیز را لو داد.
با این لو در لو دادن ها، برای مسؤولین محرز شد که 

کودتا در کار است.
به سرعت ستاد خنثی سازی کودتا تشکیل و هم زمان 
با شروع کودتا، دست به کار شده و چنان درسی به 

خائنین و اربابان شان دادند که آن سرش ناپیدا!

زهرا رضایی

فرزانه زینلی

فاطمه ده بزرگی


